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مفهومشناسیواژهفسقوحوزهمعناییآندرقرآن
)تاریخ دریافت: 93/12/23 ؛ تاریخ پذیرش: 95/3/10(

احدنورمحمدی*1

چکیده
ــی واژه های قرآنی  ــی از روش های نوین در پژوهش های قرآنی، معناشناس یک
ــک واژه در کنار  ــا، حوزه های مختلف معنایی ی ــن نوع پژوهش ه ــت. در ای اس
ــیاقی که واژه در آن قرار گرفته است، مورد  مصادیق قرآنی آن و با توجه به س
ــق را با این روش مورد  ــه و ارزیابی قرار می گیرد. این پژوهش، واژه فس مداق
ــق در لغت، اصطلاح و  ــی قرار داده و پس از تبیین مفهوم و ماهیت فس بررس
آرای مفسران، کاربردهای قرآنی آن را مورد بررسی قرار داده است. یافته های 
ــق در قرآن کریم مفهوم عام منفی دارد و با  ــت که فس تحقیق حاکی از آن اس

مفاهیمی چون کفر، نفاق، فجور، فساد و ایمان ارتباط پیدا کرده است.
ــق، کفر، نفاق، فجور، فساد،  ــی، فس واژگانکلیدی: قرآن کریم، معنا شناس

ایمان.

مقدمه
ــاختار معنایی واژگان هر زبانی و تبیین حدود معنایی  نظریه "حوزه معنایی" در مطالعه س
ــت. این نوع نگاه در قرآن به دلیل جنبه هدایت گری و  ــیار کارگشاس عناصر لغوی آن بس
ــر دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ چرا  ــی که در تأمین سعادت و کمال بش نقش
ــت و چنان که از آیات و روایات برمی آید،  ــه قرآن لفظ و معنایش از جانب خداوند اس ک
ــق"  ــت. با توجه به اهمیت مفهوم "فس ــطوح معنایی متعددی برخوردار اس از بطون و س
ــناخت آن از ارکان مهم تربیت اسلامی محسوب می شود؛  ــان، ش ــد و تعالی انس در رش
ــلامی بدون شناخت مفهوم آن  ــدن به صفات و رفتارهای اخلاقی و اس زیرا متخلقّ ش
ــت. قرآن کریم به جهت دارا بودن فصاحتی در حد اعجاز، هرگز از واژگان  ــوار اس دش
ــتفاده نکرده است؛ چراکه این امر به فصاحت و شیوایی کلام خلل  مهجور و متروک اس
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ــق هم برای مردم آن زمان  وارد می کند. بنابراین، باید نتیجه گرفت که مفهوم واژه فس
ــی و کلام عام مردم هم زیاد  ــعر جاهل ــناخته نبوده و حتی اگر این واژه حتی در ش ناش
ــتفاده  ــد، ولی باز در فرهنگ قرآنی جای خود را باز کرده و مورد اس ــته باش کاربرد نداش
ــت. این  ــق" یکی از پرکاربردترین واژه ها در قرآن کریم اس ــت. واژه "فس قرار گرفته اس
واژه با مشتقاتش در پنجاه و چهار آیه از قرآن بیان شده است که این جستار به بررسی 
ــط با این واژه را مورد  ــی این واژه می پردازد و میدان های  معنایی مرتب ــای معنای لایه ه
مداقه قرار می دهد تا بتوان به مفهوم دقیق و روشن تری از آن دست پیدا کرد. بنابراین، 

مهم ترین پرسش های پژوهش حاضر را در دو پرسش زیر می توان گنجاند:
1. فسق چیست و این واژه چه معانی ای در قرآن دارد؟

ــق در قرآن، با توجه به بافتارهایی که در آن ظهور یافته، با چه مفاهیمی ارتباط  2. فس
پیدا کرده است؟

ــی انجام شده تا کنون هیچ پژوهشی در حوزه معنایی فسق انجام نشده و به  طبق بررس
نظر می رسد این پژوهش جزو اولین گام ها در این راستا باشد. 

بحثوبررسی
1ـفسقدرلغت

ــت. )ابن فارس، 1429: 4، 502( چنان که  ــق در لغت به معنای خروج از طاعت اس فس
خداوند می فرماید: ﴿وَإذِْ قلُْنا للِْمَلائكَِةِ اسْ��جُدُوا لِدَمَ فسََ��جَدُوا إلِاَّ إبِلِْيسَ كانَ مِنَ 
ــتگان گفتیم: آدم را  ِّهِ﴾؛ "و )یاد كن( هنگامى را كه به فرش الجِْنِّ ففََسَ��قَ عَنْ أمَْ��رِ رَب
ــن بود و از  ــد، كه از )گروه( ج ــجده كردن ــد، پس )همه( ـ جز ابلیس ـ س ــجده كنی س
فرمان پروردگارش سرپیچید. )کهف/50( بر همین اساس عرب، به خارج شدن خرما از 
ــدن جوجه از تخم خود، فسق اطلاق می کند. )جوهری، 1429:  ــت خود و خارج ش پوس
ــروردگار، عصیان و میل به  ــق معانی دیگری همچون ترک امر پ ــرای فس 4، 1543( ب
عصیان، خروج از راه حق نیز ذکر شده است. )فیروزآبادی، 1430:  3، 374؛ فراهیدی، 
ــلام( می فرماید:  ــادق )علیه الس ــام ص ــور، 1414: 10، 308( ام 1409: 5، 82؛ ابن منظ
»فسق هر معصیت بزرگی است که شخص آن را انجام دهد یا کسی وارد آن گردد به 
ــان دادن، و انجام دهنده  آن به صورت هایی که  ــهوت و شوق نش خاطر لذت بردن و ش
ــت و اگر این رویه را ادامه دهد، تا سر حدّ سبک  ــق و از ایمان خارج اس ــد، فاس گفته ش
شمردن و بی اعتنائی به دین برسد، به همین علت کافر خواهد بود.« )مجلسی، 1379: 
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ــیر حق و  ــدن و بیرون رفتن از مس ــق، خارج ش 65، 380(  بنابراین می توان گفت فس

هدایت و ترک امر پروردگار است.
2ـفسقدراصطلاح

ــود، عرب از عبارت »فسق الرطب« استفاده می کند.  ــت خود خارج ش وقتی خرما از پوس
بنابراین، زمانی هم که فردی از ممنوعیت ها و خطوط قرمز شرع خارج شود، به او فاسق 
گفته می شود. پس فسق اعم از کفر و فراگیرتر از آن است و به کم و زیاد گناهان هر دو 
ــت، فسق در گناهان زیاد به کار می رود و در  ــود؛ ولی به طوری که معمول اس واقع می ش
ــق به کار می رود، منظور کسی است که نخست انجام دادن  اغلب مواردی که کلمه فاس
حکم شرع را ملتزم شده و به آن اعتراف و اقرار کرده و سپس تمام احکام یا بعضی از آنها 
را تباه می کند و به التزام و اقرار خویش وفا نمی کند ولی هرگاه به کافر واقعی فاسق گفته 
شود، برای این است که به حکمی که عقل و خرد آن را لازم می داند یا فطرت بر آن حکم 

می کند، وفا نمی کند و آن را تباه می سازد. )راغب اصفهانی، 1374: 3، 59(
ــدن از مقررات دینی یا عقلی یا طبیعی لازم است و از  ــق در اصل به معنای خارج ش فس
ــق و نمونه  های آن خروج بنده از فرمان و امر پروردگار، خروج از احکام و مقررات  مصادی
ــلامی و مقررات اخلاقی مسلم و واضح مانند حسد و بخل و تکبّر و طمع است. فسق  اس
با ایمان و هدایت و تعهد جمع نمی شود و ظهور فسق باعث کشف و پدیدار شدن نقض 
تعهد و ایمان است. پس فسق به دلیل خروج از مقررات الهی و نقض تعهدات ایمانی ظاهر 
ــود. )مصطفوی، 1362: 9، 90( قرشی می نویسد: »کافر فاسقی است که به تمام از  می  ش
شرع خارج شده و گناهکار فاسقی است که به نسبت گناه از شرع و حق کنار رفته است؛ 
َّهُ لفَِسْ��قٌ  ا لمَْ يذُْكَرِ اسْ��مُ اللهِ عَلَيْهِ وَ إنِ چنان که قرآن کریم می فرماید: ﴿وَ لا تأَْكُلُوا مِمَّ
َّكُمْ لمَُشْ��رِكُونَ﴾؛  ��ياطِينَ ليَوُحُونَ إلِى أوَْليِائهِِمْ ليِجُادِلوُكُمْ وَ إنِْ أطََعْتمُُوهُمْ إنِ وَ إنَِّ الشَّ
ــت، مخورید؛ چراكه آن قطعاً نافرمانى است. و در  ــده اس و از آنچه نام خدا بر آن برده نش
حقیقت، شیطان ها به دوستان خود وسوسه مى كنند تا با شما ستیزه نمایند. و اگر اطاعتشان 
ــی، 1371: 5، 177( با توجه به معانی بیان شده از  ــما هم مشركید.« )قرش كنید، قطعاً ش
ــت كه همان خروج ناشایست  ــت اس نظر لغویان، یک معنای كلی از این واژه قابل برداش
ــت؛ به این معنا که فرد به هنجارهای شناخته شده  ــده توسط شرع اس از محدوده تعیین ش
ــد، ولی در مقام عمل، بر خلاف تعهد خویش عمل  كند و  ــرعی معتقد باش عقلانی و ش

موجب نقض و بر هم زدن قوانین شود. 
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3ـکاربردهاومصادیقواژهفسقدرقرآن
واژه فسق و مشتقات آن 54 بار در قرآن كریم به کار رفته است. فسق از مفاهیمی است 
ــلامی شکل گرفته و پیش از اسلام، کاربرد نداشته است. )ابن فارس،  که در فرهنگ اس
1429: 4، 502؛ جوهری، 1429: 4، 1543( بررسی دقیق آیاتی که کلمه فسق در آنها 
ــت، نشان می  دهد که قرآن کریم این کلمه را در معنای لغوی آن، یعنی  به کار رفته اس
خروج از مسیر حق به کار برده است. نظر متداول و رایج این است که فسق »خروج از 
ــت« )طباطبایی، 1374: 16، 396( و »نادیده گرفتن امر پروردگار و اطاعت  زی عبودی
نکردن از آن است.« )طبری، 1412: 1، 142؛ نیشابوری، 1416: 4، 437(  برای تبیین 
ــق در قرآن، آیاتی که این واژه در آن ها به کار رفته  ــتره مفهوم فس بافت معنایی و گس

است باید مورد بررسی قرار گیرد که در ادامه به این مهم پرداخته می شود.

3ـ1ـامتناعازانجامفرمانالهی
ــتان حضرت آدم، فسق به معنای امتناع از انجام دستور خداوند به  در آیات مربوط به داس
ــت: ﴿وَ إذِْ قلُْنا للِْمَلائكَِةِ اسْجُدُوا لِدَمَ فسََجَدُوا إلِاَّ إبِلِْيسَ كانَ مِنَ الجِْنِّ  کار رفته اس
المِِينَ  يَّتهَُ أوَْليِاءَ مِنْ دُونيِ وَ هُمْ لكَُمْ عَدُوٌّ بئِْسَ للِظَّ ِّهِ أَ فتَتََّخِذُونهَُ وَ ذُرِّ ففََسَقَ عَنْ أمَْرِ رَب
بدََلًا﴾ )کهف/50( چنان که ملاحظه می شود، فسق در این آیه به معنای امتناع از دستور 

خداوند مبنی بر سجده کردن بر انسان به کار رفته است. )جوهری، 1429: 4، 1543(

3ـ2ـنقضعهد
ــق، نقض عهد می  باشد. نقض عهد وقتی صورت می گیرد كه فردی در  مصداق دوم فس
حیطه  ای خاص، قوانین و مقرراتی را متعهد شده و شرایط آن را قبول داشته باشد، ولی 
ــلاف تعهدش عمل  كند؛ در قرآن کریم در  ــكند و بر خ بعد از مدتی عهد خویش را بش
َّذِينَ  ــت: ﴿...وَمَا يضِلُّ بهِِ إلِاَّ الفَْاسِ��قِينَ؛ ال ــق در این معنا به کار رفته اس مواردی، فس
ونَ فيِ  ينَْقُضُ��ونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بعَْدِ مِيثاقهِِ وَ يقَْطَعُونَ ما أمََرَ اللهُ بهِِ أنَْ يوُصَلَ وَ يفُْسِ��دُ
ــت که نقض عهد وقتی  ــن اس الَْرْضِ أوُلئكَِ هُمُ الخْاسِ��رُونَ﴾ )بقره/26و27(. روش
ــد، پس نقض عهد نیز نوعی بیرون  ــده باش ــته و محکم ش صورت می گیرد که قبلًا بس

شدن از پوست است. )طباطبایی، 1374: 1، 144(

3ـ3ـنقیضهدایت
ــوره حدید  ــق می  داند؛ چنان که در س ــرآن، عامل قبول نکردن دعوت پیامبران را فس ق
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ةَ وَ الكِْتابَ  يَّتهِِمَا النُّبوَُّ ــم: ﴿و لقََدْ أرَْسَ��لْنا نوُحاً وَ إبِرْاهِيمَ وَ جَعَلْنا فِ��ي ذُرِّ می خوانی
فمَِنْهُمْ مُهْتدٍَ وَ كَثيِرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ﴾ )حدید/26( ملاحظه می شود که در این آیه، هدایت 

و فسق در برابر هم قرار داده شده است. )فخر رازی، 1420: 29، 473و472(

3ـ4ـفسقبهعنوانمقدمهانکاروحی
ــتند در برابر حق فروتنى كنند و از این جهت مورد  ــانی كه مستكبرند و حاضر نیس كس
ــمار می روند؛ چنان که خداوند  ــتند، از منظر قرآن جزو فاسقان به ش نكوهش عقل هس
می فرماید: ﴿وَ لقََدْ أنَزَْلنْا إلِيَْكَ آياتٍ بيَِّناتٍ وَ ما يكَْفُرُ بهِا إلِاَّ الفْاسِقُونَ﴾ )بقره/99( 
ــر دارد که حتی  ــاه چنان تاثیری در دل کاف ــود که گن ــت می ش از این آیه چنین برداش

می تواند مانع پذیرش حق توسط او شود.

3ـ5ـتکذیبآیاتقرآن
ــند است. قرآن کریم  ــن الهى از دیدگاه عقل قطعاً نكوهیده و ناپس تكذیب دلایل روش
تکذیب کنندگان آیات قرآن را هم در ردیف فاسقان قرار داده است؛ چنان که می فرماید: 
﴿وَ أنَِ احْكُمْ بيَْنهَُمْ بمِا أنَزَْلَ اللهُ وَ لا تتََّبعِْ أهَْواءَهُمْ وَ احْذَرْهُمْ أنَْ يفَْتنِوُكَ عَنْ بعَْضِ 
َّما يرُِيدُ اللهُ أنَْ يصُِيبهَُمْ ببِعَْضِ ذُنوُبهِِمْ وَ إنَِّ كَثيِراً  َّوْا فاَعْلَمْ أنَ ما أنَزَْلَ اللهُ إلِيَْكَ فإَِنْ توََل
ــن در آیات الهی و وحیانی  مِنَ النَّاسِ لفَاسِ��قُونَ﴾ )مائده/49( هنگامی که حقایق روش
بیان شد، انکار و تکذیب آن، چه در عمل و رفتار و چه در فکر و گفتار، بر اساس هوی 
و هوس و بر خلاف آیات، نشان دهنده فسق فرد می تواند باشد. )صادقی تهرانی، 1365: 
ــری می فرماید: ﴿قلُْ يا أهَْلَ الكِْتابِ هَ��لْ تنَْقِمُونَ مِنَّا إلِاَّ أنَْ  ــه دیگ 9، 22و23( در آی
ونَ﴾؛ »بگو: اى اهل  آمَنَّا باِللهِ وَ ما أنُزِْلَ إلِيَْنا وَ ما أنُزِْلَ مِنْ قبَْلُ وَ أنََّ أكَْثرََكُمْ فاسِ��قُ
كتاب، آیا جز این بر ما عیب مى گیرید كه ما به خدا و به آنچه به سوى ما نازل شده و 
ــتر شما فاسق اید؟«  ــت، ایمان آورده ایم، و اینكه بیش به آنچه پیش از این فرود آمده اس
ــی، از ویژگی های  ــن آیه نیز تکذیب آیات اله ــود که در ای ــده/59( ملاحظه می ش )مائ

فاسقان قلمداد شده است.
4ـآثاروضعیوتکلیفیفسقازدیدگاهقرآن

4ـ1ـعدمصلاحیتووثاقتدرخبر
ــان فاسق در جامعه مطرود است. این طرد اجتماعی گاه به شكل محرومیت از برخی  انس
ــا و مانند آن، گواهی  ــهروندی خودنمایی می كند. از جمله اینكه در دادگاه ه ــوق ش از حق
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ــود و اگر خبری بدهد، متوقف به تحقیق و پژوهش در  ــهادت فاسق پذیرفته نمی ش و ش
َّذِينَ آمَنوُا إنِْ جاءَكُمْ فاسِقٌ  ــقم آن است؛ قرآن کریم می فرماید: ﴿يا أيَُّهَا ال صحت و س
بنِبَإٍَ فتَبَيََّنوُا أنَْ تصُِيبوُا قوَْماً بجَِهالةٍَ فتَصُْبحُِوا عَلى ما فعََلْتمُْ نادِمِينَ﴾؛ »ای اهل ایمان، 
ــی کنید. مبادا نادانسته به قومی زیان  ــقی خبری برایتان آورد، )در آن( بررس اگر فرد فاس
رسانید، آنگاه به خاطر کاری که کرده  اید، پشیمان شوید.« )حجرات/6( یکی از ضروریات 
زندگی، داشتن اعتبار اجتماعی است. از این رو ایجاد و حفظ این اعتبار بسیار لازم است. 
قرآن گناه را عامل از بین بردن موقعیت ارزشی انسان در جامعه می  داند. در حقیقت در این 
آیه از عمل به خبر فرد فاسق نهی شده است؛ چون عقلا سیره و رفتارشان این است که 
ــخص فاسق و بی بند و بار عمل نکنند و آن را حجت ندانند. )طباطبائی، 1374:  به خبر ش
ــانی که فاسق هستند از بسیاری از حقوق شهروندی  ــلام کس 18، 466ـ463( از نظر اس
ــت و گناه  ــوند. از جمله اینکه خرده گیری و عیب  جویی از آنها جایز اس خود بی  بهره می  ش
ــاب نمی  شود؛ زیرا خود شخص، شخصیت اجتماعی و حقوق طبیعی اجتماعی  و جرم حس
خودش را از میان برده و اجازه داده است تا مورد طعن و خرده  گیری و عیب  جویی دیگران 

قرار گیرد. )آلوسی، 1415: 3، 340؛ انصاری، 1387: 3، 239(

4ـ2ـعدمپذیرششهادت
قبول نشدن شهادت فاسق در دادگاه در اثر از بین رفتن اعتبار اوست که در بند پیشین 
َّذِينَ يرَْمُونَ المُْحْصَناتِ ثمَُّ لمَْ يأَْتوُا بأَِرْبعََةِ  بدان اشاره شد؛ قرآن کریم می فرماید: ﴿وَ ال
شُهَداءَ فاَجْلِدُوهُمْ ثمَانيِنَ جَلْدَةً وَ لا تقَْبلَُوا لهَُمْ شَهادَةً أبَدَاً وَ أوُلئكَِ هُمُ الفْاسِقُونَ﴾ 
ــت که غالب فقهای  ــاس اس ــی، 1360: 17، 98 و 99( روی همین اس )نور/4( )طبرس

مسلمان، شهادت فاسق را در محاکم معتبر نمی دانند. )نجفی، 1417: 41، 25( 

4ـ3ـخودفراموشی
ــازترین پیامد فسق است. قرآن فسق  ــی و فراموش کردن خویش خطرس خود  فراموش
َّذِينَ نسَُ��وا اللهَ فأََنسْ��اهُمْ  ــی می   داند: ﴿وَ لا تكَُونوُا كَال ــود و خدا فراموش ــل خ را عام
ــت که از دیدگاه  ــر/19( روی همین اساس اس أنَفُْسَ��هُمْ أوُلئكَِ هُمُ الفْاسِ��قُونَ﴾ )حش
عالمان اخلاق، ترک ذکر خدا و از یاد بردن خدا، فسق محسوب می شود و از فاسقان به 

ناقضان عهد تعبیر می شود. )سمرقندی، بی تا: 3، 432( 

4ـ4ـاطاعتازستمگران
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ــت؛  ــق اس ــتمگران و حقارت پذیری نیز از مهم ترین آثار وضعی فس پیروی کردن از س
َّهُ��مْ كانوُا قوَْماً  ــرآن کریم می خوانیم: ﴿فاَسْ��تخََفَّ قوَْمَ��هُ فأََطاعُوهُ إنِ ــه در ق چنان ک
ــمرد و آنها هم اطاعتش نمودند، حقا که  ــبک مغز ش فاسِ��قِينَ﴾؛ »پس او قوم خود را س

آنان گروهی فاسق و نافرمان بودند.« )زخرف/54( 
5ـشبکهوحوزهمعناییفسق

ــردن به چگونگی ارتباط واژه با واژه ها  ــبكه و حوزه معنایی هر واژه ای پی ب هدف از ش
ــاختار معنایی و حوزه كاربرد آن پی برد. در واقع با  ــت تا بتوان به س و كلمات دیگر اس
ــت كه مشخص می شود یک واژه در چه زمینه ها  ــناخت و فهمیدن شبكه معنایی اس ش
ــق به  ــت. از توجه به واژه فس و مصادیقی به كار رفته و هدف از كاربرد آن چه بوده اس
ــن و مهم ترین حوزه های معنایی در  ــر چنین  می آید كه این واژه یکی از پرکاربرتری نظ
ــد؛ زیرا این واژه در این حوزه با مفاهیمی همچون کفر، نفاق، فجور  قرآن را دارا می باش

و فساد در ارتباط است.

5ـ1ـکفر
معنای اصلی ریشه »کفر« )پوشیدن( و )نهان  ساختن( است. خصوصاً در بافت هایی که 
مربوط به عطا و دریافت مواهب و نعمات الهی می شود. واژه کفر، به طور طبیعی معنای 
ــتن و نادیده گرفتن نعمات رسیده به انسان را پیدا می کند و در نتیجه مفهوم  پنهان داش
»ناسپاسی« و »ناشکری« می یابد. )ایزوتسو، 1378: 240( بیشترین موارد کاربست کفر 
ــت و در آیات فراوانی از قرآن، کفر، نه در  در معنای عدم اعتقاد به خداوند و روز جزاس
ــکر«، که در تقابل و تضاد با »ایمان« مطرح است. )زبیدی، بی تا: 7،  مقابل مفهوم »ش
ــاره به دید و نظر انسان  ــود، همه اش 450( نمونه ها و مثال هایی که از قرآن ذکر می ش
نسبت به عنایات و مواهب الهی است. خداوند نعمات فراوانی را بر انسان ارزانی می دارد، 
ولی او با بی اعتنایی تمام نسبت به خداوند کفران می ورزد و ناسپاس باقی می ماند و این 

آیات به روشنی بیان می دارد که عنصر اصلی معنایی کفر، ناسپاسی است:
ِ كُفْراً وَ أحََلُّوا قوَْمَهُمْ دارَ البْوَارِ﴾؛ »آیا به كسانى  لوُا نعِْمَتَ اللهَّ َّذِينَ بدََّ ـ ﴿أ لمَْ ترََ إلِىَ ال
ــكر( نعمت خدا را به كفر تبدیل كردند و قوم خود را به سراى هلاكت درآوردند،  كه )ش

ننگریستى؟« )ابراهیم/28(
ــما را  ـ ﴿فاَذْكُرُونيِ أذَْكُرْكُمْ وَ اشْ��كُرُوا ليِ وَ لا تكَْفُرُونِ﴾؛ »پس مرا یاد كنید، )تا( ش

یاد كنم و مرا سپاس گزارید و کفران نعمت من نکنید.« )بقره/152(
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همچنین آیه های 112 و 114 نحل و 18 و 19 شعراء نیز مفهوم ناسپاسی را برای کفر 
ــود که شمول و  ــخص می ش ــد، مش به خوبی بیان می کنند. با توجه به آیاتی که ذکر ش
ــتر و وسیع تر از کفر است؛ زیرا هر کس به هر معنایی از خداوند  ــتره واژه فسق بیش گس
ــت؛ در حالی که کافر معنای محدودتری دارد. با وجود این با  ــق اس نافرمانی کند، فاس
ــق در مواردی مترادف یکدیگر قرار  دقت در آیات قرآن می توان دریافت که کافر و فاس

داده شده اند. در آیات زیر به این قرابت اشاره شده است:
الحِاتِ ليَسَْ��تخَْلِفَنَّهُمْ فيِ الَْرْضِ كَمَا  َّذِينَ آمَنوُا مِنْكُ��مْ وَ عَمِلُوا الصَّ ُ ال ـ ﴿وَعَ��دَ اللهَّ
لنََّهُمْ مِنْ  َّذِي ارْتضَى لهَُ��مْ وَ ليَبُدَِّ نَ��نَّ لهَُمْ دِينهَُمُ ال َّذِي��نَ مِنْ قبَْلِهِمْ وَ ليَمَُكِّ اسْ��تخَْلَفَ ال
بعَْدِ خَوْفهِِمْ أمَْناً يعَْبدُُوننَيِ لا يشُْ��رِكُونَ بيِ شَ��يْئاً وَ مَنْ كَفَ��رَ بعَْدَ ذلكَِ فأَُولئكَِ هُمُ 
الفْاسِ��قُونَ﴾؛ »خدا به كسانى از شما كه ایمان آورده و كارهاى شایسته كرده اند، وعده 
ــین )خود( قرار دهد؛ همان گونه كه  ــرزمین جانش ــت كه حتماً آنان را در این س داده اس
ــان  ــین )خود( قرار داد و آن دینى را كه برایش ــانى را كه پیش از آنان بودند، جانش كس
ــان را به ایمنى مبدل گرداند، )تا( مرا  ــت، به سودشان مستقر كند و بیمش ــندیده اس پس
ــس پس از آن به كفر گراید؛  ــریک نگردانند، و هر ك ــادت كنند و چیزى را با من ش عب

آنان اند كه نافرمان اند.« )نور/55( 
ِ وَ رَسُولهِِ  َّهُمْ كَفَرُوا باِللهَّ ـ ﴿وَ لا تصَُلِّ عَلى أحََدٍ مِنْهُمْ ماتَ أبَدَاً وَ لا تقَُمْ عَلى قبَْرِهِ إنِ
وَ ماتوُا وَ هُمْ فاسِ��قُونَ﴾؛ »و هرگز بر هیچ مرده اى از آنان نماز مگزار و بر سر قبرش 
نایست؛ چرا كه آنان به خدا و پیامبر او كافر شدند و در حال فسق مردند.« )توبه/84( 
ـ ﴿وَ لقََدْ أنَزَْلنْا إلِيَْكَ آياتٍ بيَِّناتٍ وَ ما يكَْفُرُ بهِا إلِاَّ الفْاسِقُونَ﴾؛ »و همانا بر تو آیاتى 

روشن فرو فرستادیم، و جز فاسقان )كسى( آنها را انكار نمى كند.« )بقره/99( 
ملاحظه می  شود که آیات مذکور نشان از ترادف معنایی دو واژه کفر و فسق در بخشی 
از حوزه ها دارد، ولی تفاوت های معنایی دیگری نیز، هم به لحاظ کاربرد و هم به لحاظ 
ــوزه عمل و اعتقادات  ــم در واقع در همان ح ــود دارد و این تفاوت ها ه ــل معنا وج اص
ــخص فاسق در درجه ای ـ هر چند اندک ـ از ایمان قرار  ــد؛ به این صورت که ش می باش

دارد، ولی کافر کسی است که به کل در برابر ایمان ایستاده است.

5ـ2ـنفاق
ــه »نفق« می شناسند. معانی مختلف این  واژه نفاق را عموماً مصدر باب مفاعله از ریش
ــدن، مصرف شدن، نابود شدن، )ابن فارس، 1429: 5، 454(  واژه عبارت اند از: تمام ش



35

آن
قر
در

ن
یآ

نای
مع

وزه
وح

ق
س
هف
واژ

ی
اس

شن
م
هو

مف
ــدن. )راغب اصفهانی، 1374: 4،  ــتن، مردن، از بین رفتن، هلاک و تلف ش رونق داش
ــق و نفاق ارتباط  ــد که بین واژۀ فس ــده به نظر می رس 385( با توجه به معانی بیان ش
ــه به معنای تونل  ــا توجه به اصل کاربرد این واژه ک ــد، اما ب ــته باش معنایی وجود نداش
ــت که از جایی دیگر دارای درب خروجی مخفیانه است، می تواند با فسق  زیرزمینی اس

هم معنا باشد. با توجه به آیات زیر می توان از این لایه معنایی پرده برداشت:
ـ ﴿وَ إنِْ كانَ كَبرَُ عَلَيْكَ إعِْراضُهُمْ فإَِنِ اسْتطََعْتَ أنَْ تبَْتغَِيَ نفََقاً فيِ الَْرْضِ أوَْ سُلَّماً 
ُ لجََمَعَهُمْ عَلَى الهُْدى فلَا تكَُوننََّ مِنَ الجْاهِلِينَ﴾؛  ماءِ فتَأَْتيِهَُمْ بآِيةٍَ وَ لوَْ شاءَ اللهَّ فيِ السَّ
ــر مى توانى نقَْبى در زمین  ــت، اگ ــر اعراض كردنِ آنان )از قرآن( بر تو گران اس »و اگ
ــان بیاورى )پس چنین كن(، و  ــمان بجویى تا معجزه اى )دیگر( برایش یا نردبانى در آس
ــت قطعاً آنان را بر هدایت گِرد مى آورد، پس زنهار از نادانان مباش.«  اگر خدا مى خواس
ــت که در مقابل  ــه واژه دیگری برمی خوریم و آن "نافقاء" اس ــن آیه ب ــام/35( در ای )انع
"قاصعاء" )در اصلی لانه( به معنای درب پنهانی لانه موش صحرایی است. این واژه كه 
به یکی از دو راه خروجی لانه خزنده ای به نام "یربوع" که همان موش صحرایی است، 
اشاره دارد که در موقع احساس خطر از در مخفی لانه خود، یعنی "نافقاء" فرار می کند، 
می تواند از منظر معنایی خروج، با فسق قرابت معنایی پیدا کند. راغب می نویسد: »نافق 
الیربوع« یعنی: راه نافقاء را آشکار ساخت. )راغب اصفهانی، 1374: 4، 385( واژه "نفاق" 
ــلامی شکل گرفته است. از نگاه  ــق با مفهوم خاص خود در فرهنگ اس نیز همانند فس
ــمنی درونی خود با پیامبر و جامعه  تاریخ، منافقان در دوره  نبوی، گروهی بودند که دش
ــلامی را مخفی کرده و به دنبال فرصتی برای ضربه زدن به پیامبر و حاکمیت او در  اس
ــلامی، مفهوم نفاق و فسق بسیار در هم آمیخته  ــین اس مدینه بودند.1 در دوره های پس
ــده است. اما در  ــد، منافق اطلاق ش ــته باش و به هر کس که ظاهر و باطن مخالف داش
قرآن، این دو، گرچه در یک حوزه معنایی اند، اما در دو مفهوم مشخص استعمال شده اند 
ــد دو مقوله معنایی متمایز و مجزا از یکدیگر تلقی کرد. منافقان یکی از  ــن دو را بای و ای
ــیار خطرناک در جامعه اسلامی هستند که شاخه ای از فاسقان  گروههای انحرافی و بس
شمرده می شوند. )جوادی  آملی، 1392: 301 و 302( در آیاتی از قرآن به روابط معنایی 
فسق و نفاق صریحاً اشاره شده است. از جمله در سوره توبه که می فرماید: ﴿المُْنافقُِونَ 

ــت که همه آیاتی که واژه "نفاق" در آنها به کار رفته است،  ــده در مدینه، به خاطر این اس 1. دلیل این که گفته ش
مدنی هستند.
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وَ المُْنافقِ��اتُ بعَْضُهُمْ مِنْ بعَْضٍ يأَْمُرُونَ باِلمُْنْكَرِ وَ ينَْهَ��وْنَ عَنِ المَْعْرُوفِ وَ يقَْبضُِونَ 
ــردان و زنان دوچهره،  َ فنَسَِ��يهَُمْ إنَِّ المُْنافقِِينَ هُمُ الفْاسِ��قُونَ﴾؛ »م أيَْدِيهَُمْ نسَُ��وا اللهَّ
)همانند( یكدیگرند. به كار ناپسند وامى دارند و از كار پسندیده باز مى دارند و دست هاى 
خود را )از انفاق( فرو مى بندند. خدا را فراموش كردند، پس )خدا هم( فراموششان كرد. 
ــق اند.« )توبه/67(  همچنین ذیل آیه دیگری که در  در حقیقت، این منافقان اند كه فاس
ــخن رفته و در عین حال، مفهوم کفر نیز در آن وجود  ــق س آن هم از نفاق و هم از فس
ــیار خوبی است که بر اساس آن بتوان ساختمان معنایی نفاق را در پرتو  دارد و مثال بس
ساختمان معنایی فسق دریافت. آنجا که می فرماید: ﴿وَ لا تصَُلِّ عَلى أحََدٍ مِنْهُمْ ماتَ 
ِ وَ رَسُ��ولهِِ وَ ماتوُا وَ هُمْ فاسِقُونَ﴾؛ »و هرگز  َّهُمْ كَفَرُوا باِللهَّ أبَدَاً وَ لا تقَُمْ عَلى قبَْرِهِ إنِ
بر هیچ مرده اى از آنان نماز مگزار و بر سر قبرش نایست؛ چرا كه آنان به خدا و پیامبر 
ــق مردند.« )توبه/84( از این آیه برمی آید که فسق حالتی  ــدند و در حال فس او كافر ش
ــت که از عمل کردن به شیوه کافران نسبت به خدا و رسول او ناشی می شود، اما با  اس
ــاره دارد که گر چه معمولًا  ــانی اش توجه به محتوای آیه می توان دریافت كه آیه به کس
خود را مسلمان شایسته ای با غیرت و حمیت مذهبی نشان می دهند، اما چون سخن از 
ــرکت در آن به  ــرکت در آن پیش می آید، ماهیت واقعی خود را با امتناع از ش جهاد و ش
بهانه های مختلف نشان می دهند و از اینکه زندگی و مال خود را در این امور خطرناک 
ــل حرف زدن و عمل نکردن و اخلاص لفظی  ــه کار اندازند، امتناع می ورزند. این اص ب
ــت که  ــد آن عنصری اس ــان دادن و در عمل، خلاف آن انجام دادن، به نظر می رس نش
ــخصه یک انسان  ــی و قاطع در تعیین وجه افتراق و مش در این آیات قرآنی، نقش اساس

فاسق دارد. )ایزوتسو، 1378: 317(
ــت: ﴿سَواءٌ عَلَيْهِمْ أسَْتغَْفَرْتَ لهَُمْ أمَْ لمَْ تسَْتغَْفِرْ لهَُمْ لنَْ  در آیه دیگری از قرآن آمده اس
َ لا يهَْدِي القَْوْمَ الفْاسِقِينَ﴾ )منافقون/6( اگر گفتیم خدا هرگز ایشان  ُ لهَُمْ إنَِّ اللهَّ يغَْفِرَ اللهَّ
را نمی آمرزد، علتش این است که آمرزش، خود نوعی هدایت به سوی سعادت و بهشت 
است و منافقین فاسق اند، و از زی عبودیت خدا خارج اند؛ چون در نهان خود کفر پنهان 
کرده اند و خدا بر دلهایشان مُهر زده و هرگز مردم فاسق را هدایت نمی کند. )طباطبایی، 
ــار و کردار در امور که مربوط به  ــت که مطابق نبودن گفت 1374: 19، 474( واضح اس
ــد، مهم ترین عنصر بنیادی معنا در واژه  ــت و یکی از وجوه بارز فسق می باش ــق اس فس
نفاق می باشد. بر اساس آنچه تاکنون گفته شد، به روشنی می توان دریافت که در آیاتی 
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از قرآن، میان دو مفهوم فسق و نفاق روابط معنایی برقرار شده است. این مسأله از آن 
روست که منافق نیز با آگاهی از حدود و مرزها، پای از آنها بیرون می نهد و میان آنچه 
ــت، تفاوت وجود دارد و این از باب  که می گوید و تظاهر می کند و آنچه واقعاً معتقد اس
ــباهت و تفاهم بود که بیان شد؛ یعنی کسی که منافق است، حتماً فاسق نیز است و  ش
ــامل دو طرفه بودن این دو مفهوم نمی شود؛ یعنی نمی شود گفت که کسی  این الزام ش
که فاسق است، حتماً منافق نیز است. ولی از لحاظ تفاوت این دو مفهوم بیان این نکته 
ضروری است که منافق از نظر ظاهر و رفتارهای اجتماعی، بر پایه هنجارهای عقلانی 
ــادی به خوب و بدهای  ــد، ولی از نظر اعتقادی هیچ باور و اعتق ــرعی عمل می کن و ش
ــریعت اسلام است؛ در  ــرعی ندارد و اصولًا منکر دین و ش اخلاقی و باید و نبایدهای ش
مقابل فاسق کسی است که از نظر اعتقادی در مرتبه ای از ایمان قرار دارد، ولی در مقام 

عمل بر خلاف باورهایش رفتار می کند. 

5ـ3ـفجور
کلمه "فاجر" بر خلاف کلمه "فاسق"، در کلام و الهیات اسلامی، به مثابه اصطلاح فقهی 
ــه ای در دوره پس از قرآن ندارد.  ــی رود و در این معنای خاص هیچ تاریخچ ــه کار نم ب
ــی، در محدوده مفهوم مؤمن،  ــلامی برای بیان مقوله ای منف ــی در علم الهیات اس گاه
ــود، از  ــت در محدوده همین مفهوم که با کلمه "برّ" بیان می ش ــل مقوله ای مثب در مقاب
ــود؛ مثلًا در کتاب فقه  الاکبر که به ابوحنیفه منسوب است، آمده  ــتفاده می ش "فاجر" اس
ــت  ــر و فاجر من المؤمنین جائزه«؛ یعنی، خواندن نماز پش ــت: »الصلوه خلف کل ب اس
ــا چنانچه از عبارت واضح  ــت. در اینج ــرهرمؤمنی، نیکوکار یا بدکار )فاجر(، جائز اس س
ــت، فاجر کسی است که اگر چه بدکار و بدعمل باشد، ولی هنوز از زمره  امت اسلام  اس
ــو، 1378: 328ـ327( معنای اصلی و بنیادی واژه "فجور"،  ــود. )ایزوتس محسوب می ش
انحراف از حق است و فاسق و کافر بدین جهت فاجر نامیده می شوند که از مسیر حق 
ــی را می توان از روی آیات  و حقیقت منحرف اند. )بغوی، 1420: 5، 183( بهترین بررس
ــد و "فجور" و  ــت دارد آزاد باش ــان به طور طبیعی دوس قرآن انجام داد. از نظر قرآن انس
ــت هوای نفس خویش را انجام دهد: ﴿بلَْ يرُِيدُ الِْنسْانُ ليِفَْجُرَ  کارهای مطابق خواس
ــاس آموزه های قرآنی،  ــیرازی، 1374: 25، 279( بر اس أمَامَ��هُ﴾ )قیامه/5( )مکارم ش
ــت جامعه گنهکار، نابودی و کوتاه شدن عمر آن ملت است. افراد فاجر  فرجام و سرنوش
ــرد. علامه طباطبائی ذیل این آیه  ــر باقی بمانند، افراد صالح را هم گمراه خواهند ک اگ
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َّكَ إنِْ تذََرْهُمْ  ــت: ﴿ِإن ــق بسیار شنیع اس ــد: »فجور در این آیه به معنای فس می نویس
يضُِلُّوا عِبادَكَ وَ لا يلَِدُوا إلِاَّ فاجِراً كَفَّاراً﴾ )نوح/27(.« )طباطبایی، 1374: 20، 56( 

ـ ﴿أوُلئكَِ هُمُ الكَْفَرَةُ الفَْجَرَةُ﴾؛ جهنمی ها غیر از کفار و فجار نیستند. )عبس/42(
ــاب فجار در حبس و زندانی  ينٍ﴾ )مطففین/7( کت ارِ لفَِي سِ��جِّ ـ ﴿كَلاَّ إنَِّ كِت��ابَ الفُجَّ
است که هر کس در آن بیفتد بیرون شدن برایش نیست. )طباطبایی، 1374: 20، 381( 
بررسی آیات فوق، این مطلب را می رساند که فسق و فجور از نظر معنا به هم نزدیک اند، 
ــان می کند و فجور  ــتر جهت مخالفت با خدا را بی ــق بیش ــد که فس ولی به نظر می رس
گستردگی فساد و گناه و غرق شدن در آن را. همان طور که ابوهلال عسکری به این 
مهم پی برده است: »اصل فسق به معنای خروج از طاعت خدا به وسیله انجام گناهان 
کبیره است و فجور، پراکنده شدن در معاصی و گستردگی در گناه می باشد.« )عسکری، 
ــت می کند، نه مطابق  ــانی حرک ــاس خواهش های نفس ــس فاجر بر اس 1390: 225( پ
فرمان های الهی و دستورهای عقل و همین وجه اقتراب بین فسق و فجور می باشد که 
هر دو مخالف با اوامر خداوند است و غرق شدن در گناه هم همان ترک دستور خداست، 
اما بار معنایی منفی فجور گسترده تر از فسق است؛ چون فسق بیشتر جهت مخالفت با 
ــتردگی فساد و  ــدن از طاعت خدا را بیان می کند، در حالی كه فجور گس خدا و خارج ش

پراکنده شدن در معاصی وگناه می باشد.

5ـ4ـفساد
ــدن  ــنیع كه منجر به غرق ش هرگونه تخریب و ویرانگری به صورت كاملًا فجیع و ش
ــاد نام دارد. در واقع گفته اند اصل فسق خروج از چیزی به صورت  ــود، فس در گناه می  ش
ــیء عن الاعتدال قلیلًا کان او کثیراً، و یضاده  ــادانگیزی است: »الفساد خروج الش فس
الاصلاح، و یستعمل ذلک فی النفس و البدن و الاشیاء الخارجه عن الاستقامه« )راغب 
ــیء از اعتدال است؛ صرف نظر از اینکه این  ــاد، خروج ش اصفهانی، 1374، 4، 98( فس

خروج، کم باشد یا زیاد. )مصطفوی، 1362: 9، 84(
ــت های قرآنی این واژه، بررسی آیاتی که این واژه در آنها به کار رفته،  اما درباره کاربس
ِ مِنْ بعَْدِ  َّذِينَ ينَْقُضُونَ عَهْدَ اللهَّ کارگشاست؛ برای نمونه در سوره رعد می خوانیم: ﴿وَ ال
ونَ فيِ الَْرْضِ أوُلئكَِ لهَُمُ اللَّعْنةَُ  ُ بهِِ أنَْ يوُصَلَ وَ يفُْسِ��دُ مِيثاقهِِ وَ يقَْطَعُونَ ما أمََرَ اللهَّ
ــاره رفته، در سه جمله  ــادی که در این آیه به آن اش ارِ﴾ )رعد/25( فس وَ لهَُمْ سُ��وءُ الدَّ
ــامل پیمان های فطری،  ــت: 1ـ شکستن پیمان های الهی که ش ــده اس زیر، خلاصه ش
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ــت. 2ـ قطع رابطه ها: رابطه با خدا، رابطه با  ــریعی اس پیمان های عقلی و پیمان های تش
رهبران الهی، رابطه با خلق و رابطه با خویشتن؛ 3ـ آخرین قسمت که ثمره دو قسمت 
ــی که پیمان های خدا را می شکند و پیوند ها  ــت، فساد در روی زمین است. کس قبل اس
ــاد انجام نخواهد داد. )مکارم شیرازی، 1374: 10، 199(  را از بین می برد، کاری جز فس
ــوی غیر خدا، جنگ با پیامبر، معصیت و ستم  مصادیق فراوانی چون دعوت مردم به س
ــران ارائه شده است  ــوی مفس ــاد از س به بندگان خدا و ویران کردن آبادی ها برای فس
)طبرسی، 1360: 13، 58( که جامع همه آن ها همان معصیت و ستم می تواند باشد. در 
ــوره هود نیز می خوانیم: ﴿وَ يا قوَْمِ أوَْفوُا المِْكْيالَ وَ المِْيزانَ باِلقِْسْ��طِ وَ لا تبَْخَسُوا  س
النَّاسَ أشَْ��ياءَهُمْ وَ لا تعَْثوَْا فيِ الَْرْضِ مُفْسِ��دِينَ﴾ )هود/85( آنچه در این آیه بدان 
اشارت رفته، فساد از طریق کم فروشی است. )مکارم  شیرازی، 1374: 9، 202 و 203( 
َّذِينَ كَفَرُوا بعَْضُهُمْ  ــده است: ﴿وَ ال ــاد تعبیر ش در جای دیگر، از ضعف ایمان هم به فس
أوَْليِ��اءُ بعَْضٍ إلِاَّ تفَْعَلُوهُ تكَُنْ فتِْنةٌَ فيِ الَْرْضِ وَ فسَ��ادٌ كَبيِرٌ﴾ )انفال/73( مقصود از 
ــت که از راه تمایل به گمراهی، پیدا می شود و مقصود  فتنه، در اینجا گرفتاری هایی اس

از فساد بزرگ، ضعف ایمان است. )طبرسی، 1360: 10، 272 و 273( 
ــده  ــاد نامیده ش ــان قرآن، فس مخالفت مردم با اوامر خداوند و انحراف از آن نیز، در لس
َّذِي  ــت: ﴿ظَهَرَ الفَْس��ادُ فيِ البْرَِّ وَ البْحَْرِ بمِا كَسَ��بتَْ أيَْدِي النَّاسِ ليِذُِيقَهُمْ بعَْضَ ال اس

عَمِلُوا لعََلَّهُمْ يرَْجِعُونَ﴾ )روم/41(. )طبری، 1412: 21، 31(
ــاد را نیز  نوعی فسق به حساب  ــان می دهد که می توان فس ــی آیات به خوبی نش بررس
آورد؛ چرا که فساد هم مانند فسق، نوعی خروج از حد اعتدال است. رفتارهای فسادآمیز 
مانند نقض عهد، کم فروشی، کفر، تکذیب وحی و نبوت و ... به مثابه خروج از طاعت و 
ترک اوامر خدا است و فسق نیز نوعی خروج از مسیر هدایت و دستور پروردگار. در واقع 
ــیر  ــترک معنایی و محتوایی این دو واژه را می توان ضعف ایمان و خروج از مس قدر مش
بندگی دانست؛ با این حال حیطه و دایره فساد بیشتر از فسق است که می تواند بر همه 

انواع بدی ها و شرورت ها دلالت داشته باشد.
5ـتقابلمعناییفسقوایمان

با دقت در آیات مربوط به فسق و نیز با توجه به سیاق این آیات، چنین استنباط می  شود 
ــق در برابر ایمان و فاسقین در برابر مؤمنین قرار  ــأله فس که تقریباً در تمامی موارد، مس
گرفته اند. ایمان در لغت به معنای تصدیق )باورکردن( است؛ چنان که در ماجرای به چاه 
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َّا ذَهَبْنا نسَْ��تبَقُِ وَ ترََكْنا  ــف، برادران او به پدر می گویند: ﴿قالوُا يا أبَانا إنِ انداختن یوس
ئبُْ وَ ما أنَتَْ بمُِؤْمِنٍ لنَا وَ لوَْ كُنَّا صادِقيِنَ﴾ )یوسف/17(  يوُسُفَ عِنْدَ مَتاعِنا فأََكَلَهُ الذِّ
ــت. )فراهیدی، 1409: 8، 389( طبرسی،  که در اینجا مؤمن به معنای تصدیق کننده اس
ــت که عمل و طاعت اثر  ــابه می گوید: »ایمان تصدیق و اعتقاد قلبی اس در تعبیری مش
ــا علامه طباطبایی  ــی، 1360: 1، 200( ام ــت نه جزئی از حقیقت آن.« )طبرس آن اس
مفهومی وسیع از ایمان را مد نظر قرار داده است؛ چون ایمان را علم همراه التزام عملی 
ــو در فصل هشتم کتابش، با اشاره به تقابل  میداند. )طباطبایی، 1374: 15، 5( ایزوتس
ِ وَ النَّبيِِّ وَ ما أنُزِْلَ  ــق می نویسد: »در آیه ﴿وَ لوَْ كانوُا يؤُْمِنوُنَ باِللهَّ معنایی ایمان و فس
ونَ﴾ )مائده/81( منظور از کسانی که  إلِيَْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أوَْليِاءَ وَ لكِنَّ كَثيِراً مِنْهُمْ فاسِ��قُ
ــول و کتاب خدا ایمان دارند، اهل کتاب و در اینجا یهودیان اند که اگر به  به خدا و رس
ــتی مؤمن هستند و به وحی و رسول خدا ایمان دارند، نباید کفار و بت پرستان را به  راس
ــتی بگیرند؛ چون بیشترشان فاسق و سرپیچ از ایمان اند.« )ایزوتسو، 1378: 325؛  دوس
ــتن ایمان عاملی برای اجرای دستورها و فرامین الهی  طباطبایی، 1374: 6، 114( داش
ــتورهای خداوند عمل کند، از زمره  مومنان خارج  ــی بر خلاف دس ــت، ولی اگر کس اس
ــیده می شود. بنابراین، لازمه هدایت الهی  ــود و در نتیجه به فسق و نافرمانی کش می ش
ــتن ایمان و اعتقاد قلبی است و كسی مستحق هدایت است كه در مسیر الهی گام  داش
ــانی را هدایت می كند كه به او ایمان آورده باشند. بنابراین كسانی  بردارد و خداوند كس
كه از راه خدا خارج شوند، هدایت نخواهند شد و لذا خداوند آنان را فاسق خوانده است: 
ةَ وَ الكِْتابَ فمَِنْهُمْ مُهْتدٍَ  يَّتهِِمَ��ا النُّبوَُّ ﴿وَ لقََدْ أرَْسَ��لْنا نوُحاً وَ إبِرْاهِيمَ وَ جَعَلْنا فيِ ذُرِّ
ــردن از هدایت الهی و در نتیجه  وَ كَثيِرٌ مِنْهُمْ فاسِ��قُونَ﴾ )حدید/26(؛ ایمان پیروی ک
ــت و آن کس که چنین نکند، فاسق است. )فخر  ــتقیم اس ــتن در صراط مس گام برداش
ــان  ــق را نش رازی، 1420: 29، 472 و 473( اما مهم ترین آیه ای که تقابل ایمان و فس
ــت؛ آنجا که می فرماید: ﴿أفَمََنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ  ــوره سجده اس می دهد آیه هجدهم س
كانَ فاسِ��قاً لا يسَْ��توَُونَ﴾ )سجده/18( ایمان عبارت است از سکون و آرامش و لازمه 
ــت که ایمان به آن تعلق گرفته است.  ــبت به آن چیزی اس این آرامش، التزام عملی نس
ــد و بر خلاف ایمانش عمل کند، چنین کسی  ــی این التزام را نداشته باش حال اگر کس
ــق« به معنای بیرون شدن است. )طباطبایی، 1374:  ــق گویند، چون کلمه »فس را فاس
ــلام( نیز در تعیین مرز و حدود شریعت مؤمن می فرماید:  16، 396( امام باقر )علیه الس
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ــارج کند که همانند هم و معروف اند: کفر،  ــت مؤمن را از ایمان خ »پنج چیز ممکن اس
شرک، ضلالت، فسق، گناهان بزرگ.« )ابن شعبه حرانی، 1382، 527( با توجه به آیات 
ــده می  توان به این نتیجه رسید که فاسق با وجود اعتقاد قلبی، اعمال ظاهری  بررسی ش
متناقضی دارد، در حالی که ایمان باید با اعتقاد و عمل همراه باشد و این اعتقاد و عمل 
ــان نمود و ظهور یابد. پس می شود نقطه مقابل فسق را ایمان دانست، اما  به طور یکس
این ضدیت قطعی نیست؛ چرا که فسق به هیچ وجه محدوده غیر قابل نفوذی میان کفر 
و ایمان نیست، بلکه گستره ای از معناست که مرز مشخص و معینی ندارد، اما می شود 

گفت که فاسقان در کنار مشرکان و کافران، در تقابل با مؤمنان قرار دارند.
نتیجهگیری

از آنچه گفته آمد موارد زیر را به عنوان نتیجه بحث تقدیم می دارد:
ــرای تمامی ضدارزش ها و فضایل اخلاقی  ــق یکی از فراگیرترین اصطلاحات ب 1ـ فس
منفی است؛ بدین معنا که بسیاری از مفاهیم منفور دینی زیر عنوان فسق قرار می گیرد.

2ـ فسق یکی از رذایل خاص انسانی است که در عواملی مثل ناسازگاری میان گفتار و 
کردار، بی وفایی و خیانت، اقدام علیه اراده و خواست خداوند، خارج شدن از راه مستقیم، 
ممانعت از هدایت و تعالی معنوی، مخالف با هنجارهای تعیین شده عقلی و شرعی و ... 
نمود پیدا می کند. این واژه که در دوران جاهلیت، به عنوان خارج شدن خرما از غلافش 

استفاده می شد، با حفظ معنا به دوره های اسلامی منتقل شده است. 
3ـ فسق که هسته اصلی آن نوعی عصیان و ترک امر خداست، در دستگاه معناشناختی 
با حفظ معنای لغوی و اصطلاحی، ارتباط عمیقی با مفاهیمی همچون کفر، نفاق، فجور 
ــت، اما با نگاهی دقیق تر تفاوت هایی  ــاد دارد و حتی با بعضی از آنها مترادف اس و فس

هم با آنها دارد.
ــده و هم درباره  کفار؛  ــق در قرآن هم درباره  افراد مؤمن گناهکار به کار برده ش 4ـ فس
ولی در فرهنگ قرآنی، این واژه درباره  مؤمنان گنهکار از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ 
چرا که فاسقان افرادی سست ایمان هستند، در حالی که کفار اعتقاد و ایمانی ندارند. لذا 
دو نوع فسق بر افراد مترتب می شود: نوع اول، فسقی که انسان را از دین و دایره ایمان 

خارج می کند و نوع دوم، فسقی که انسان را از ایمان خارج نمی کند.
ــخص و  ــت، ولی این مخالفت و تقابل مرز مش ــق نقطه مقابل ایمان اس 5ـ فس

معینی ندارد. 
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